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11  12شــــــــــــــماره محله  ۶۱۲
با عینک آفتابی خلبانی و پیراهن و شلوار لی در شکل و شمایل آرتیست های دهه۶۰  مقابل ما نشسته است، آن 
هـم بـا یـک بغل آلبوم و عکس، تا خاطرات آن سـال ها را مرور کند. کمتر از سـن شناسـنامه ای اش، یعنی ۶۷ سـال  
نشـان می دهـد. داسـتان نوجوانـی و جوانـی اش در مقایسـه با نسـل امروز شـبیه قصـه ای عجیـب و باورنکردنی 
اسـت. از حـدود هشت سـالگی در دوچرخه سـواری حرفـه ای بـود. یازده سـالش تمـام نشـده بود کـه صاحب یک 
موتـورگازی شـد، بی آنکـه بـه قـول خـودش تصدیق)گواهی نامه(داشـته باشـد، امـا رانـدن بلـد بـود؛ نـه رانـدن 
معمولـی کـه  پرش هـای دلهـره آور در تپه هـا و کال انتهای سـیدی و گاه جـولان دادن در ارتفاعـات خل�.  خودش 
تعریـف می کنـد : عاشـق هیجـان و  پـرش از ارتفـاع بـودم. بچه تـر کـه بـودم ، پـرش از روی پشـت بام  خانه هـا برایـم 

تفریـح بـود، پشـت بام هایی کـه گاهی دو سـه متری از هـم فاصله داشـتند.
 او در حالی که به دست و پاهایش اشاره می کند ، با خنده می گوید: این ها مثل چینی بند زده است؛ بارها شکسته 
و از بنـد در رفتـه اسـت، امـا من از رو نرفتـم و ادامه دادم. اصا موتـور  گازی ای که پدرم خرید، برای دست برداشـتن 
از ایـن کارهـا بـود. امـا بعـد از موتور دار شـدنم برنامـه روزانـه ام شـده بـود رفتـن به آخـر سـیدی و  پـرش از روی کال و 
ویـراژ در تپه هـای آنجـا. آن قـدر ایـن کار هیجان انگیـز را تکـرار کـردم کـه در یکـی از آن پرش هـا موتـور، چندتکـه و 
دسـت و پایم زخمی و خونی  شـد. هرکدام از دوسـتان تکه ای از موتور آش و لاش شـده را زیر بغل زدند و در تاریکی 
شـب، گوشـه حیـاط خانـه پنهـان کردیـم. بیچـاره مـادرم  همیشـه نگـران حالـم بـود و تکه کامـش ایـن بـود کـه 
«جـان مـادر مراقـب خـودت بـاش!» بنـده خـدا  تـا چنـد روز فکـر می کـرد بالاخـره دعا هایش مسـتجاب شـده اسـت 

کـه دیگر سـمت موتـور نمی روم.

ماجرای شورلت سبز کاهویی

ج  مرتضـی  در کنـار درس خوانـدن در مغازه تراشـکاری پسـردایی اش  کار می کـرد. او نه تنها پول کارگـری اش را خر
نمی کـرد، کـه  پـول تو جیبـی و انعـام مشـتری ها را هـم  در قلکـش می ریخـت بـرای رسـیدن بـه رؤیایـی بزرگ تـر از  
موتور؛«نوجوان بودم. یک روز که  از مدرسـه برمی گشـتم، در کوچه دوم میهن تور، خودرو شـورلت کاهویی رنگی 
 چشـمم را گرفـت. آقا یونـسِ نمایشـگاه دار، داشـت شیشـه های ماشـین را تمیـز می کـرد. آن روز، آن ماشـین را بـه 
۱۳۰۰تومان معامله کردم، بی آنکه گواهی نامه داشـته باشـم. قدم کوتاه بود و پایم به پدال نمی رسـید. آقا یونس 
تشـکچه ای  پشـتم گذاشـت. بعـد هم روشـن و خاموش کردن و  تا سـه دنده و دنده عقـب  را به من یـاد داد. خاطرم 
هست آن روز  ماشین  تا جلو خانه چندبار ری� زد و خاموش شد. وقتی رسیدم، چند بوق زدم تا مادرم پشت پنجره 
بیایـد و  ذوقـش را ببینـم  امـا جـای مـادر، ایـن پـدرم بـود کـه بیـن دو لـت در �اهـر شـد. او بـا دیدن مـن پشـت فرمان،
نعره ای زد و بعد هم با شـاق به دنبالم افتاد. البته که من فرار کردم و  بعد سـه روز مجبور شـدم ماشـین را بفروشم.

شـورلت، جگـوار، اپـل، پیکان جوانـان و ... ماشـین هایی اسـت کـه طاهری قبـل  و بعد گرفتـن گواهی نامـه خریده 
است. او تعریف می کند:  بعد رفتنم به شهربازی و اجرا در استوانه مرگ، درآمدم از خوب هم یک چیزی آن طرف تر 
شـد؛ طوری کـه ده برابـر حقـوق کارمنـدی پـدرم که  آسـتانه ای )آسـتان قـدس رضـوی( بـود، درآمد داشـتم. به جز 
خ زدن هـا  روی دیـوار به مـن انعـام می دادنـد و من در همـان حین  مبلـ� زیـاد قـرار داد، تماشـاچی ها هـم حیـن چر

حرکـت نیـز انعام هـا را می گرفتم. آن سـال ها بـه قول معـروف پولم از پارو بـالا می رفت.

در آرزوی «اورل» بودن

داسـتان آرتیست شـدن طاهـری جـوان هـم از  ماشـین خریدن هایش شـروع می شـود، درسـت در روزی کـه بـرای 
دادن شـیرینی ماشـین جدید به دوسـتانش، به شـهربازی پارک ملت رفته بودند. آن ها که در چای خانه نزدیک  
اسـتوانه مـرگ بودنـد، با شـنیدن صـدای ترق ترق موتـور کـه دور دیوارهای اسـتوانه می چرخید و جیـ� و داد توأم 
گران، تصمیم گرفتند به تماشـا ی برنامـه بروند.  او تعریـف می کند: آن زمـان «عمو لطفی» نامی  بـا هیجـان تماشـا
بـود کـه بلیت می فروخت. جان اورل از ترکیه موتورسـوار اسـتوانه بود و در کارش تبحر زیادی داشـت. روی سـن،

چهـار موتـور بـه نمایـش گذاشـته بـود؛ موتـور ِ آرتیسـت هایی  بـود کـه موقـع اجـرا جـان باختـه بودنـد. آن روز بـرای 
مـن، یـک روز بی نهایـت هیجانـی بـود.  در هـر حرکـت و پـرش جـان، خـودم را جـای او می دیـدم.   از آن روز پاتـوق 
مـن شـده بـود شـهربازی  . یـک روز کـه بـرای تماشـا رفتـه بـودم، از عمو خواسـتم  مـن را با جان آشـنا کنـد تا ایـن کار را 
ک نمی شـود که گفت « هنـوز از مادر زاده نشـده کسـی که  یـاد بگیـرم. ایـن حـرف عمو لطفـی هیچ وقـت از ذهنم پـا

  جـای جـان  اورل را بگیرد!»
گرد  و تبلیغاتچـی کنـارش  امـا اورل کـه از عاقـه مرتضـی بـه ایـن هنـر خبـردار شـده بـود، قبـول کـرد به عنـوان شـا
باشـد. طاهـری تعریـف می کنـد:  قبـل از اجـرای آرتیسـت، تبلیغاتچـی شـروع می کنـد بـه تبلیـ�:«شـما تـا لحظاتـی 
دیگر، شـاهد یکی از مهی� ترین و دلهره آور ترین حرکات نمایشـی توسـط مرد شـماره یک موتور سـواری هسـتید؛
ایـن شـما و ایـن هـم جـان  اورل.» چک کردن موتور قبل اجـرا و بعد اجرا هم بـا تبلیغاتچی بود .  من تـا چند ماه، کارم 

گردی جـان بـود. اما در تمام مـدت اجرا، حرکات،   چرخش هـا و معلق زدن های او بـا موتور را در   تبلیـ� و شـا
ذهنم اسکن می کردم و در رؤیا خودم را جای او می دیدم.

گوشـش می خـورد، نیم خیـز می شـود  کـه  از  پشـت  پنجـره بـه گـزوز موتـور فاطمـه  سـیرجانی|صدای ا

کـ� جوانـش نـگاه می کنـد. ب�ـد در �الی کـه  و  نگاهـی بـه بیـرون می انـدازد. چندلح�ـه   بـه موتـور و را
کجایـی آرام روی صندلـی می نشـیند، سـری  بـه �سـرت تـکان می دهـد و زیـر لـ� می گویـد:  جوانـی

 ! کـه یـادت به خیـر
که مشهدی ها  که تنها آرتیست موتور سوار پارک ملت بود؛ کسی او  روزهایی را در ذهن مرور می کند
برای تماشـای موتور سـواری اش روی دیوار «استوانه مرگ»  سـاعت ها ص� می کشـیدند. مرت�ی 
کـه در دهـه ۵۰ و 6۰  مـرد شـماره یـک شـهر بـازی پـارک  �اهـری ( مشـهدی)  ، از اهالـی محلـه زیباشـهر
گرفتـه ولـی هنـوز عاشـ� موتـور اسـت و بـا  � از دنیـای موتـور و موتورسـواری فاصلـه ملـت بـود، �ـا

ذوق از آن روزها یـاد می کند.
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عاش� کارهای هیجانی و پرخ�ر  بودم

ا�� �ما و ا�� 
آر�ی�� دهه٦٠م��د

همان طور که گفتیم، طاهری نسـبت به هم سن وسـال های 
امـروزش، خیلی زودتر زندگی را شـروع کـرده بود. او از ماجرایی 
می گویـد کـه سـبب شـد رؤیایـش رنـ� حقیقـت بگیـرد؛«یـک 
روز بعـد اتمـام  اجـرای جـان،  در محوطـه شـهربازی مشـغول 
استراحت بودم که چند جوان به سراغم آمدند و شروع کردند 
به تکه پرانی و اذیت. کارشـان از روی حسـادت بود. حسادت 
خ داد و  بـه اینکـه من دسـتیار قهرمـان بـودم. آن روز درگیـری ر
جـان بـه دفـاع از مـن  آمـد.  سـر همیـن ماجـرا بیـن  پلیـس   و جان  

بگو مگویـی شـد  و آرتیسـت برای همیشـه رفت.»
مرتضـی طاهـری تعریـف می کنـد: بعـد رفتـن جـان، مدتـی 
گرترین بخـش شـهر بـازی بـود، اسـتوانه مـرگ کـه پرتماشـا
تعطیل شـد. دو نفر را از انگلستان  آوردند، اما اجرایشان خوب 
نبـود و بعـد یکـی دو هفتـه رفتنـد.   مـن کـه پانزده سـاله بـودم و 
ج داشـتم، بـه مدیر  تـازه عقـد کرده بـودم و به قـول معروف خر
شهربازی پیشنهاد کردم اجرا را به من بسپارد. گفتم مطمئن 
باشـد از پـس کار برمی آیـم. اول قبـول نمی کـرد، امـا سـماجتم 
را کـه دیـد، بعد یک اجـرای موفـق نصفه  نیمه به شـرط آوردن 

رضایت نامـه از پـدرم، قبـول کـرد.

انگیزه مرتضی برای این کار این قدر زیاد بود که برای این کار 
هـم راه حـل خـودش را داشـت. او می گویـد: مطمئن بـودم پدر 
قبـول نمی کنـد، بنابرایـن برگـه  را    دادم پسـرعمویم امضـا کرد.
گفتـم قـرار اسـت در شـهربازی  کار کنـم، امـا نگفتـم چـه کاری.

بعـد  از بسـتن قـرار داد  فقـط سـه روز تمریـن کـردم. روز سـوم بـه 
عمـو گفتـم می توانـی از فـردا بلیـت بفروشـی.  عمـو از تعجـب 
دهانـش بـاز مانـده بـود. خیلـی دوسـت داشـتم آن روز او را در 

گرها ببینم. بیـن تماشـا

گوشـش می خـورد، نیم خیـز می شـود 
کـ� جوانـش نـگاه می کنـد. ب�ـد در �الی کـه   چندلح�ـه   بـه موتـور و را
کجایـی  سـری  بـه �سـرت تـکان می دهـد و زیـر لـ� می گویـد:  جوانـی

که مشهدی ها  که تنها آرتیست موتور سوار پارک ملت بود؛ کسی
  سـاعت ها ص� می کشـیدند. مرت�ی 
6۰ و 6۰ و 6۰  مـرد شـماره یـک شـهر بـازی پـارک 
گرفتـه ولـی هنـوز عاشـ� موتـور اسـت و بـا 

ا�� �ما و ا�� ا�� �ما و ا�� 
٦٠٦٠م��دم��د

آرتیست شدن در 1۵سالگی

خا�رات مر��ی �اهری م�ه�ی
 از را��ن روی اس��ا�ه مرگ �ارک ملت �ا رو�ای �ان اورل ب�دن


